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  چكيده  
 يك ماهيت بررسي و مطالعه پديدارشناسي به. كرد اشاره بيستم قرن اصلي مكاتب از يكي عنوان به پديدارشناسي به توان مي
متاثر از  فلسفي از منظر پالاسما يوهاني .معماري است پديدارشناسان تاثيرگذارترين ازجمله پالاسما يوهاني .ردازدپ مي چيز

 نظر از .است  داشته گاهين نيم نيز هايدگر و هوسرل چون پديدارشناساني به تفكرات بوده، همچنين مرلوپونتي موريس فلسفه
 معاصر معماري در را باري سفاپيامدهاي ت كه شوند مي بينايي ادراك بر متكي محدودي ذهنيات بسب عقل و علم پالاسما
انسان  نزديك را هاآن و كند مي نزديك چيزها گوهر به را انسان است كه عميق نگرش پالاسما نظر از پديدارشناسي .ندا داشته

مركزيت  عنوان به انساني تن و كالبد قراردادن و ادراك و يافتفرآيند در در حواس مشاركت به توجه با او دارد نگرش ه ميانگ
پاويون مه اثر  .دياب مي حضور تاريخچه و قدمت، رنگ مصالح، نور، ،حسي كيفيات باب در حواس پنجگانه مشاركتو  ادراك

كردن، در  صري به لمسصدد است تا مخاطب را از ديدن و ادراك بمانند در ، با خلق فضايي ابر2002سپو كديلر اسكوفيدو در ا
هدف از  .است اسنادي اطلاعات آوري جمع و تحليلي توصيفي اين پژوهش در تحقيق روش. فضا بودن و ادراك حسي برساند

از نظرگاه تحليل پديدارشناسي ) 2002اكسپوي ( هاي پاويون مه ويژگي است كه پرسش اين ، پاسخ بهانجام اين پژوهش
براي اين منظور ابتدا با شناخت نظريات پالاسما و سپس . دنباش ميهاي شاخص آن چه و ويژگي پالاسما چيست يوهاني

د علاوه بر ديدن و ديده شدن كه نده اين پژوهش نشان مي نتايج. پاويون مه به تحليل موضوع پرداخته شده استبررسي 
ساني تجسمي متفاوت از فضا و مفهوم تواند با به بازي گرفتن ساير حواس ان ناشي از ادراك ذهني و بصري است معماري مي

 محيطاي متفاوت در معرض ادراك حسي از  گونه مكان متاثر از حضور در فضا را منجر گردد و مخاطب را به آن و نيز حس
و مخاطب را در تجربه متفاوت از فضا ياري  اند خود گرفته اي ادراك چند حسي، در پاويون مه جلوه عملي بهه مولفه .قرار دهد

  .دنكن مي
  
  اسكوفيدو ، يوهاني پالاسما، پاويون مه، ديلرمعماري معماري، پديدارشناسي :واژگان كليدي.  
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  مقدمه  
پديدارشناسي، ؛ ها وارد نظريه معماري شدمدرنيسم از ديگر رشتهاصلي كه در دوره پست هايازجمله پارادايم

مختلف در معماري از جمله  رويكردهاي ).128، 1392، رئيسي(بودند فمينيسمو  ، ماركسيسميشناسزيبايي
بيشتر رويكردها معمولا ريشه در فلسفه دارند و انديشمندان حوزه . باشنداستگاه فلسفي ميداراي خ ،شناسيپديدار

اند براي ورود اين امر به معماري و در چارچوب قراردادن مباحث نظري آن، گذار علم اصلي رويكرد بودهفلسفه پايه
داشت و همچنين بايد به تعاريفي كه  ،اندگذار آن بودهاي كه بنيانبايد مروري كلي بر ديدگاه فلاسفهدر ابتدا 

با علم به اين نكته كه پرداختن به يك فصل جامع . توجه كرد ،دهندمعماران در رابطه با اين رويكرد فلسفي ارائه مي
اين پژوهش خارج است هدف اصلي ارائه يك  يترفو تحليلي در مورد فلسفه و مباحث پيراموني آن از توان و ظ

در اين بخش ابتدا . معماري است هاي اين رويكرد و مطالعه آن در حوزهها و كاستيديدگاه كلي و آشنايي با توانايي
، يشناسگذار فلسفه پديدارعنوان بنيان هوسرل به اي همچون ادموندبه معرفي پديدارشناسي از ديدگاه فلاسفه

عنوان يكي از  پالاسما به ها در گفتمان معماري و يوهانيچهره ترين عنوان يكي از شاخص ايدگر بهه مارتين
  .استها در اين زمينه، پرداخته شدهترين چهره هبرجست

  
  روش تحقيق  

تحقيق توصيفي شامل  .است بوده اسنادي اطلاعات آوري وجمع تحليلي توصيفي اين پژوهش در تحقيق وشر 
تحقيق  اجراي. هاي مورد بررسي استكردن شرايط يا پديده ها توصيفهايي است كه هدف آنمجموعه روش
 و سرمد(گيري باشديند تصميمآدادن به فر تواند صرفا براي شناخت بيشتر شرايط موجود يا ياريتوصيفي مي

هاي پاويون  ژگيهدف از انجام اين پژوهش، پاسخ به اين پرسش است كه وي). 82، 1392، حجازي و بازرگان
. دنباشهاي شاخص آن چه ميپالاسما چيست و ويژگياز نظرگاه تحليل پديدارشناسي يوهاني ) 2002اكسپوي (مه

پالاسما و سپس بررسي پاويون مه  هاي يوهانيبراي اين منظور ابتدا با شناخت نظريات پديدارشناسي، آرا و ديدگاه
ابل ذكر اين است كه اين پژوهش بر مبناي بررسي اسناد و مدارك نكته ق .به تحليل موضوع پرداخته شده است

دهد و خود به  هاي پديدارشناسي پالاسما را در پروژه پاويون مه مورد بررسي قرار صدد است ويژگياي دركتابخانه
ضا كنندگان فاز طرفي نظرات و تجربيات زيست. پردازدعنوان يك روش و مدل پژوهشي نمي پديدارشناسي فضا به

  .دهدرا مورد بررسي قرار مي) 2002اكسپوي ( در آن بازه زماني محدود
  
  پيشينه پژوهش  

ها و در اين ميان، نوشته .است اى همگانى جهت ارزيابى معمارى گشتهشيوهپديدارشناسي هاى اخير، در سال
). 53، 1393،يفيانشر(اصل و مبنا بوده است سيتحقيقات متعددي صورت گرفته كه در آنها روش پديدارشنا

يكي پژوهش بر  ؛دادتوان در دو حوزه جداگانه مورد نقد و بررسي قرارهاي انجام شده در پديدارشناسي را ميپژوهش
اي است كه در اين جا مجالي براي روي ماهيت و چيستي فلسفه پديدارشناسي كه موضوع خاص و بسيار گسترده

 ار چگونگي تحقق فلسفه پديدارشناسي در معماري است كه در واقع بپرداختن به آن وجود ندارد و ديگر پژوهش د
گرفته  هاي صورت در جدول ذيل به برخي از پژوهش. ترويكرد اين پژوهش و موضوعيت تحقيق كاملا در ارتباط اس

 .اشاره شده است )در زمينه پديدارشناسي پالاسما( در داخل و خارج از ايران
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  )نگارندگان( پديدارشناسي پالاسما پيشينه پژوهش در زمينه. 1جدول
  نتايج  پژوهشگر  پژوهش

چشمان پوست معماري 
  1936 وادراكات حسي

يوهاني 
  پالاسما

در تجربه و درك جهان پرداخته است و  ها اهميت آن شده بساوايي و شده درمورد ادراكات سركوب تاريخچه و عقايد مطرحبه 
 . سازد ينايي را مطرح ميبا حس غالب ب ها ديدگاهي مبتني بر ارتباط آن

يوهاني   هندسه احساس
  پالاسما

شده و تخيلات سخن به ميـان آورده   ها، روياها و خاطرات فراموش دريافتهاي ثانوي  ن واقعيتودرباره گشودن منظري به در
ر متعالي معاصـر  كند، معماري سكوت او با ام هي يا امر غريب فرويدي برابري ميكه پژوهش وي در مورد ناآگا در حالي. است

  .عجين شده است

 داند كه آن را تفسيري از تجربه انساني ميشناسي پرداخته است و ترين شكل ممكن به تعريف پديدار ديويد سيمون به ساده  ديويد سيمون  2006مقاله ارائه شده 
  .دنافت ان اتفاق مير طول زندگي براي انسهايي است كه د ها و تجربه ها، اتفاق سازي مفهوم موقعيتهدف آن آشكار

محمدرضا   2009رساله دكتري 
  شيرازي

شناسـانه در سـه بخـش    تمرين معماري بـا رويكـردي پديدار   رضا شيرازي در رساله دكتراي معماري خود به بررسي ومحمد
 .  آمده استمجزا بر

شناسي در پديدار
  2009عمل

محمدرضا 
  شيرازي

مايرا كه در نشريه آرمانشهر بـه چـاپ رسـيد، ابتـدا سـوال اصـلي خـود را        شناختي پالاسما از ويلا آموختن از تحليل پديدار
  . داند عمل و تحليل و نقد عملي ميشناسي به حوزه وارد نمودن تفكرات فلسفي پديدار چگونگي

  
  مباني نظري  
  پديدارشناسي  

واسطه و يك آگاهي بامكتب پديدارشناسي در پي آن است كه با تفك. ها استشناسي به معناي شناخت پديدهپديدار
شوند و ممكن است مي ظاهر وي ذهن در واسطه بدون كه ذهني پديدارهاي از را انسان آگاهي از يكديگر، واسطه بي

 دنبال به پديدارشناسان نهايت در ).Seamon, 2000, 2(دهدباشند، مورد مطالعه قرارحتي عينيتي هم نداشته
را  )هست كه آنگونه(، ها شناخت پديدارآن. آن هستنددرآوردن  تجربه به طريق از موضوع داوريپيش بدون دريافت

باشد و براي معرفي و رويكرد پديدارشناسي داراي خاستگاه فلسفي مي .دانندممكن مي خودشناسي طريق از تنها
گذار آن اي كه بنيانشناخت آن، در ابتدا بايد از معناي لغوي و معرفي آن و نيز مروري كلي بر ديدگاه فلاسفه

و همچنين براي بررسي آن در حوزه مطالعاتي مربوط يعني پديدارشناسي معماري بايد به تعاريفي  كرد آغازاند  بوده
  .كرددهند توجهبا اين رويكرد فلسفي ارائه مي كه معماران پديدارشناس در رابطه

به » لوژي«ه معناي پديده يا پديدار و ب» فنومن«مركب از دو واژه  1فنومنولوژي شناسي معادل واژه لاتينپديدار 
هاي هايي است كه بر ذهنيت، كيفيت و خاص بودن پديدهپديدارشناسي از آن جمله ديدگاه. است معناي شناخت

، مطالعه يا شناخت پديدارشناسي داراي سير تاريخي خاص و از نظر لغوي به معناي رواژه پديدا .كيد داردااجتماعي ت
يت است، پديدار است، وشود و قابل رچيزي كه ظاهر مي از آنجاكه هر. است گذاريارزش بدون هرگونه قضاوت و

پديدارشناسي عبارت است از مطالعه توصيفي . توان گفت كه در عمل قلمرو پديدارشناسي نامحدود استمي
ها از رك جوهره پديدهبه بيان ديگر د، سازندها خود را در زمان و مكان نمايان مي پديدارها به همان صورتي كه آن

هدف اصلي پديدارشناسي، بررسي، تحقيق و شناخت مستقيم و  .شودهاي تجربي حاصل ميخلال حوادث و واقعيت
  ).28،1392پرتوي،(ها استواسطه خود پديدهبي
  
  بررسي تاريخچه پديدارشناسي  

 و ،3رهايدگ مارتين همانند سوفانيفيل و مكتب، گذار پايه عنوان به ،2هوسرل ادموند نام با پديدارشناسي مكتب
 لحاظ به پديدارشناسي اصطلاح درواقع .است خوردهگره مكتب اين دهندگان توسعه عنوان به 4مرلوپونتي موريس
 پديدارشناسي پساهوسرل، زماني مقطع در. است تقسيم قابل پساهوسرل و پيشاهوسرل تاريخي دوره دو به مفهومي
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 از نوعي با پديدارشناسي هوسرل، از پيش زماني دوره در اما دهد،مي قرار توجه ردمو را هستي ادراك و فهم عمدتا
  .اند طور خلاصه بيان شده هاي پديدارشناسان بهبخشي از ديدگاه دودر جدول شماره  .شود مي مواجه مفهومي تكثر

  )نگارندگان( پردازان و ديدگاه پديدارشناسي نظريه. 2جدول
  ها ويژگي  بيان ديدگاه  پرداز نظريه

ادموند 
  هوسرل

با ر دارد كه كيفيت و چگونگي برخورد گذار آن، باوشناس و بنيانعنوان فيلسوف پديدار ند هوسرل بهادمو
پديدارشناسي به دنبال ديدگاه . ها تاثير بسياري دارداز آن انسانهاي مختلف، بر ادراك اجسام و پديده

بازگشت به خود . اي خالص ايجاد كند ست تا درك و تجربهو ادراكي ا ياي از مجموعه نيروهاي حس گسترده
  .زمينه و بدن زنده، جهان زنده، افق و پسچيزها، پديدارشناسي، آويزاني و فرآيند كاهش، بدن جسماني 

وضوح، استدلال، ادراك، تجربه 
 فضا، تنوع، انعطاف

 

مارتين 
  هايدگر

ديدگاه سنتي در مورد فضا،  در جهان، عليه مسئله بودن و بودنها،  آشكارسازي خود پديده اجازه به
  .، كسب حقيقت، ساختمان و مسكناستگاه كار هنري، كار هنريضا، خگانه ف سهبندي  تقسيم

، پيوستار فضار، حضو، شفافيت
  كيفيت فضا، هاي پيوستهدوگانه

موريس 
  مرلوپونتي

د نقش نيروهاي حسي و تجربه كنشناسي بيان ميموريس مرلوپونتي در فلسفه پديدارمهمترين ويژگي كه 
رو  از همين. شودمحوري است كه در نهايت به آگاهي و رسيدن به جوهره و ماهيت پديدارها منجر مي

م نيروهاي حسي خود و گيري از تما ها به بهرهوسيله تحريك مخاطب آشكارسازي محيط و فضاي تجربي به
  .بخش دانستتوان هدف اصلي وي در اين هاي حسي را مي ايجاد سيستم

هاي  دوگانه، پيوستار فضا، شفافيت
ادراك ، تجربه محيطي، پيوسته

  تعامل، حسي

  
  )نگارندگان( پردازان و ديدگاه پديدارشناسان معماري نظريه). 3(جدول شماره

  يوهاني پالاسما
 كنـد و شناسي به مثابه بازگشت به خود چيزها نگـاه مـي  لاسما نيز همچون هوسرل به پديداريوهاني پا

هـا   انگار براي اولـين بـار توسـط مخاطـب    باور دارد كه در معماري بايد فضاها به شكلي خلق شوند كه 
سـازي جـوهره چيزهـا را    از همين رو آشكار. به كنار بزنندها را  فرض از اين طريق پيش. شوند ده ميدي
  .هاي اصلي وي بيان كرد ز ديدگاهتوان ا مي

فضاي تجربي، شفافيت، همسازي با 
ادراك حسي، حس تعلق، تنوع  محيط،

 اداركي، زمينه

كريستن 
  نوربرگ شولتز

عـين از   هاي پديدارشناس، براي پر نمـودن فاصـله ميـان ذهـن و    نوربرگ شولتز همانند ساير فيلسوف
كردن فاصـله ميـان انسـان و محـيط، پديدارشناسـي را روش زنـدگي       فضاي تجربي و نقش آن، در كم

  .)237، 1388شولتز، (باشدها هدف آن مي ن به جوهره پديدهداند و باور دارد كه رسيد مي

فضاي تجربي، هويت، روح مكان، ادراك 
ديده شدن، تنوع اداركي حسي، ديدن و  

  زمينه

  
  و ديدگاه پديدارشناسي وهاني پالاسماي  

 ميلادي 1960 سال از را معماري اوكار. باشدفنلاند مي همينليناي شهر در ميلادي 1936 متولد پالاسما يوهاني
 دانشكده رياست و استادي مقام داخلي داراي طراحي و شهري ريزيبرنامه و معماري طراحي بر او علاوه .كرد آغاز

 فلسفه از فلسفي متاثر منظر از پالاسما يوهاني. باشدفنلاند مي معماري موزه مدير فني هلسينكي، دانشگاه معماري
 نگاهينيم نيز هايدگر و هوسرل چون پديدارشناساني تفكرات به اين ميان در اگرچه است، بوده مرلوپونتي موريس
 كه در كاريمحافظه از و مرلوپونتي است پيشروتر هايدگر نسبت به مرلوپونتي تفكر كه است معتقد او .استداشته
 است كه عميق نگرش پالاسما نظر از پديدارشناسي. )16، 1389شيرازي،(است آزاد ،باشدهايدگر مي فكري خط

 در حواس مشاركت به توجه با او نگرش دارده ميانگ انسان نزديك را ها آن و كندمي نزديك چيزها گوهر به را انسان
 باب در حواس پنجگانه مشاركت مركزيت ادراك عنوان به انساني تن و كالبد قراردادن و ادراك و فرآيند دريافت

 از به معتقد شولتز چون نوربرگ هم پالاسما. ديابمي حضور ،هتاريخچ و قدمت و رنگ مصالح، نور، ،حسي كيفيات
 ذهنيات عقل سبب و علم پالاسما نظر از و است معاصر دوران در معنا بحران معماري و ارتباطي قدرت رفتن دست

ها براساس عقيده يوهاني پالاسما طراحي معماري براي ساختمان  به .دنشومي بينايي ادراك متكي بر محدودي
هاي گيرد و پديدارشناسي اين احساسشكل مي ،هاي افرادي كه در آن كار و زندگي خواهندكردورها و احساستص

در واقع ). 1393،45،نسبيت(دهدميپالاسما درك رواني معماري را مورد بررسي قرار . بنيادين را تحليل خواهد نمود
پالاسما با . متداول و تصور عامه مردم است يا هاي اساسيپديدارشناسي به معني برقراري ارتباط ميان احساس
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ها، آگاهي را به تصوير وسيله خود پديده قصد دارد تا به كند كه پديدارشناسيعنوان مي مراجعه به هوسرل و هايدگر
بنابراين همان ديدگاه كه در . اندشدهشناسي گرفته گونه تئوري كه از نظريات علوم طبيعي يا روان بكشد بدون هيچ

شناسي از منظر پالاسما نيز شد نيز در هدف پديدارها ياد ميعنوان نگاه خالص به پديده كرات هوسرل كه از آن بهتف
تلاش دارند تا اشيا را  زيرانامد  پالاسما همه هنرمندان را پديدارشناس مي). 31 ،8913، شيرازي(استقابل شناسايي 

منظور كه به اين ). Pallasmaa, 2012, 18( ارائه نمايند ندا شده به شكلي كه انگار براي اولين بار توسط مردم ديده
، )است كه تا به حال تجربه نكرده( بيننده در يك موقعيت خاص و جديد دادن د و با قرارنها را كنار زندارويتا پيش

  . دنبه او ادراكي خالص و آگاهي مبتني بر تجربه ارزاني دار
  دارد، در زماني كه  سد كه برتري بينايي موجود در فرهنگ غرب ريشه در رنسانپالاسما باور دار :برتري بينايي

، ديدن به آتش و نور .بودمراتبي قابل فهم مي گانه تنها تحت عنوان بدني كيهاني و در نظامي سلسلههاي پنج حس
  .وابسته بود شنوايي به هوا، بويايي به بخار، چشايي به آب و لامسه به زمين

  هاي باشد و كيفيتدارد كه تجربه معماري چند حسي ميپالاسما بيان مييوهاني :گرا اري احساسبه سوي معم
احساس  ها، زبان و اسكلتبلكه با بيني، گوش، پوست، عضله. ندگيري و فهم نيستفضايي تنها با چشم قابل اندازه

هاي مختلف و لاسما بر توجه به حستاكيد پا. شودهاي مختلف تجربه ميبه بيان ديگر معماري با حسد، نشومي
اهميت آن از اين جهت است كه هر كدام شيوه و روش خاص خود را براي بيان حضور در فضاي معماري و فرآيند 

  . ادراك دارند
  صداي ناقوس . دكندرك مي شهايفضا را از طريق گوش انسانبه عقيده يوهاني پالاسما  :صميميت شنوايي

هاي هطنين صداي بالا رفتن از پل. شودها، باعث ايجاد حس عرفاني در انسان ميمسجد كليساها يا صداي اذان
صداي مرغ دريايي در بندرگاه كه حس . باشدقديمي در خانه مادربزرگ يادآور خاطرات و وقايع دوران كودكي مي

ها را مشخص و محدوديتكند براي ادراك فضا كمك مي انسانو بر همين اساس صدا به  كندايجاد مي رابينهايت 
  .)38 ،8913، شيرازي(دهدمينمايد و مقياسي جامع در اختيار قرار مي
  اما رايحه آن فضا  درا به يادآور گرخانه قديمي مادربز گويد شايد به خوبي نتوانيوهاني پالاسما مي :رايحه فضا
راي عطر هر سكونتگاهي دا. دنباشضا ميها از هر فضايي مربوط به عطر آن فبيشتر خاطره. هستخاطر  درخوبي  به
  . باشدها ميهر شهري داراي طيفي از عطرها و رايحه .)39 ،8913، شيرازي(مسكن استخصوص خود از  به
  شود، جاذبه تنها توسط پاها درك مي. فهمدكند و ميبه گفته يوهاني پالاسما، پوست احساس مي :شكل لامسه

 هنگامگرماي سنگ و تنفس آرام زمين، . نمودها را درك توان بافت شن، ميدر ساحل زدن قدمپابرهنه  هنگام
   .شونداحساس ميدرخانه كنار شومينه نشستن 

  گرايي در معماري و دادن چگونگي احساس يوهاني پالاسما چند مثال براي نشان :گرا يك معماري احساس
در  با اين وجودير، آشكارا به سود بينايي است ريچارد مه معماري لوكوربوزيه وكند  و بيان مي دهدمعماران ارائه مي

  .گذاردنمايش ميتري را به او تجربه حسي قوي ،لوكوربوزيهبرخي آثار 
  اي از از طريق حركت بدن و شبكه، كند كه يك شهرهال بيان مياستيون :ادراك فضا حركت بدن و

ها، در اين جنبش، مناظر مختلف باز و بسته، فضاهاي ساختمان .شوددريافت مي ،با هم تداخل دارند ي كههاي ديدگاه
 معماران اكسپرسيونيست همچون اريك مندلسون و هانسمورد استفاده آميخته درهمهاي رنگو  هاها، ديوارهپنجره

 .باشدكه حاصل جلوگيري از تسلط بينايي مي آوردآثارشان پديد ميدر را پذيري لمسي شارون يك نوع انعطاف
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رايت نيز براساس به  لويد كند و درآثار معماري فرانكگرايي لمسي را تداعي مي گري نوعي احساسمعماري فرانك
آگاه انساني پنهان ي او كه در ناخودغريز هايرسميت شناختن وضعيت كنوني نوع بشر و تجسم بسياري از واكنش

ها به يت لمسي است كه به جزئيات و سطوح بافتمعماري آلوار آلتو داراي يك شخص. است بنيان گرديده ،شده
به جاي . بخشدكند و به فضا گرما و صميميت مياست كه حس لامسه را دعوت مي اي پرداخته شدهشكل استادانه

هاي حسي بنا  يد كه معماري آلتو براساس واقعيتگوگرايي دكارتي در رابطه معماري براي چشم، پالاسما ميآلايده
اي چند حسي از د، بلكه تجربهنهاي او ريشه در مفاهيم متداول و يا تئوري گشتالت ندارو ساختماننهاده شده 
  ).90 ،1389، شيرازي(ندستهادراك فضا 

  توان گفت كه يوهاني پالاسما فرآيند تجربه و ادراك يك فضا را همچون مي :بدن و حركت تجربه كلامي
دهم و مبادله من خودم را در فضا قرار مي ياست و در واقع نوعبرقراري يك نوع ارتباط كلامي با آن مكان دانسته 

  .شوندمتحد مي در تجربه وجودي فضا و بدن با هم )40 ،8913، شيرازي(يردگفضا در من جاي مي
  تواند با زمان در تعامل باشد و يا حتي آن را متوقف نمايدمعماري بهترين هنري است كه مي :ضا و زمانف .

توانند ما را قادر سازند تا ها و شهرها به آساني ميتواند روح جاري زمان را به عقب برگرداند و ساختمانمعماري مي
كنيم، بلكه در زمان هم سكونت فضا و مكان زندگي نمي كند كه ما فقط درپالاسما بيان مي. گذشته بازگرديمبه 

  ).52 ،8913، شيرازي(نماييمداريم و آن را تجربه مي
  هاي به عقيده يوهاني پالاسما شهرها ريشه دارند در عملكردهاي متافيزيكي، سازماندهي :شناسي شهرپديدار

. اندمروزي هويت باستاني خود را از دست دادهبه هر حال شهرهاي ا. فرهنگي، هويت و معني اجتماعي، ساختارهاي
هاي سريع مكانيزاسيون ما را پالاسما بر اين باور است كه جنبش. اندشهرهاي معاصر تبديل به شهرهاي چشم شده

هايمان و صميميت با شهرها جدا نموده است و دو قابليت مهم، يعني نقش و تجربه و احساس را ازآن از بدن
  ).81 ،8913، شيرازي(تاس گرفته
  شودگرايي در معماري راضي نميوسيله ايده منطقهكند كه وي بهيوهاني پالاسما بيان مي :موقعيت معماري .

تمام ها و الگوهاي محلي دارد و حس يك منطقه خاص ريشه در طبيعت، جغرافيا، منظر، مصالح محلي، مهارت
 ها در سنت و فرهنگ با هم در ارتباطبه هر حال همه اين. دنراي را نياز داتوجه همه جانبه و گستردهنيروهاي فوق 

تعامل با  در از تفكر و شناختواجد ارزش،  عنوان طرح به يمعمار). 85 ،8913، شيرازي(دارندو يكپارچگي  هستند
  ). ,01Kia & Mahdavinejad ,2020(آيدمي، پديد آن طيمح
  و يكي از  آمريكايي معمار كه به ليز ديلر نيز مشهور است،) 1954ژانويه 1زاده( 5راليزابت ديل: ديلر اسكوفيدو

بنيان  ريكاردو اسكفيديو توسط او و 1981كه در سال  است 6»رنفرو+ فيديو كديلر اس« شركت معماري شركاي
كوپر  ديلر هنگام تحصيل در). 184 ،8913، نسبيت(است دانشگاه پرينستون او همچنين استاد. شد گذاشته
براي  2000ها بعدها ازدواج كردند و از اوايل دهه  آن. فيديو، كه بعدها استاد او شد، آشنا شدكبا ريكاردو اس يونين

ديلر به عنوان يكي از تاثيرگذارترين طراحان فضاهاي . اند شده  ها و ساير موسسات فرهنگي شناخته كارشان با موزه
. است  آرتور را دريافت كرده نخستين بورس آموزشي معماري از بنياد مك 1999ال شود و در س فرهنگي شناخته مي

قرار گرفت و تنها معمار حاضر در آن  تايم براي دومين بار نام او در فهرست تاثيرگذارترين افراد 2018در سال 
 را نمايشي هنرهاي و تجسمي هنرهاي معماري، كه اي است اين دفتر يك استوديوي طراحي بينارشته. فهرست بود
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 ،آرشيو فيلم پسيفيكو ،هنر بِركلي  موزه، انجلس لس هنر براود  موزهتوان به ها مياز مهمترين آثار آن .كند مي ادغام
  .ه كردراشا ...و  2002در اكسپوي  ، پاويون مهساختمان دپارتمان هنر دانشگاه استنفورد

  سوئيس است كه در مركز درياچه نيوشتل،  2002 اكسپو اي برايساختمان يك غرفه رسانه: پاويون مه
هاي  لهاي افقي و ميار گرهبستي از مههاي درون آب، يك سيستم كشاز ستون .ه شدلبن در سوئيس ساختايوردون
ها پلكان و گردشگاه ).Dinçer &  Aydınlı ,2016, 51( است هدساخته ش ،زده شده  كه از درياچه بيرون قطوري

اين غرفه از عبور . شوندها باعث تعادل وزني ساختمان مياند كه بعضي از آنبافتي، بافته شدهدرون سيستم كش
است كه باعث توليد يك نازل مه ساخته شده 1300به صورت قطرات ريز از طريق هاي برخورد كننده رودخانه آب

يك ايستگاه هواشناسي داخلي ميزان . گرددفوت مي 75فوت و ارتفاع  200وت و عمق ف 300ابر مصنوعي با عرض 
. كردل ميي مانند تغيير دما، رطوبت، جهت باد و سرعت باد كنتريرا با توجه به تغييرات آب و هوا مه خروجي
اين بنا . نآشايد هم چيزي بيش از  و يك مضمون داشت مهپاويون  گونه كه معروف شدنآيا  مهساختمان 

 عينين وجهي ه آبو  است ها با هم را بسط دادهكردن و چه بسا تداخل تمام حسوابستگي اساسي به ايده تركيب
 400دار كه طول آن به  اين سطح شيب. دار نزديك شوند از طريق يك پل شيب بناتوانند به مردم مي .بخشد مي

گونه،  اي مهاين بنا با توده. برد ه مه به روي سطحي با فضاي باز مي، بازديدكنندگان را از قسمت تودرسدفوت مي
تحت تاثير قرار  هاي آب شر نازلآلودگي و صداي شردن، مه هاي قابل ديدن و شنيجنبهحواس مختلف را از 

دهد و يك پروفايل شخصي پاسخ ميدر  نامهكننده به يك پرسش، هر بازديدمانند ابرفضاي قبل از ورود به  .دهد مي
هاي سازي داده ان يك محافظ از محيط خيس و ذخيرهعنو بهپوشش اين . )URL1(كندباراني هوشمند دريافت مي

، موقعيت هر يابيو مكان با استفاده ازتكنولوژي رديابي. شودرتباط با كامپيوتر استفاده ميشخصي براي ا
كاملا  كه اين تجربه شودتواند معلوم گردد و پروفايل شخصي او با هر بازديدكننده ديگر مقايسه مي مي كنندهبازديد

حس . هاي سينما دارندا دعوتها يلها هنگام پاسخ دادن به پيشنهادات هتكه آناست اي متفاوت با تجربه
و به مناظر نگاهي  نندك ميبازديدكنندگان استراحت  بخش بالايي در. كنندبودن فيزيكي را تجربه مي معلق
هاي موزهآشدت تمام  طرح به. كند ك صفحه نمايش قطور و محرك عمل ميدر طول شب، مه همانند ي. اندازند مي

شده معماري است كه همزمان ضد  ثار ساختهآطرح از معدود اين . كشدش ميكلاسيك و عرفي معماري را به چال
زند و شدن است را به كنار مي ترين كاركرد يك نمايشگاه كه همانا ديدن و ديدهطرح اصلي. كاركرد است وبرنامه 

اينستاليشن و مده از تعامل آطرح توانسته در قامت يك كنش فاخر بر. كندكنش ديدن را به امر محال تبديل مي
از اين منظر پاويون مه تجسد همتابي موفق نظريه و . حال به هر دو حوزه وفادار بماند معماري قد علم كند و در عين

است و با علم به اينكه اثر  طرح، معماري را به يك بازي سرخوشانه با معماري تقليل داده. كنش معماري است
معماري را فعال  سطوحهاي مدفون در تمام شد گسل وري خواهدآجمع ماندگار نخواهد بود و پس از پايان اكسپو

مورد توجه قرار را  ندارد، امكان حدوث ادراك حسي طرح كه عملا هيچ تعلق خاطري به ادراك ذهني. است نموده
يون فاقد اي ديالكتيكي بين مرز و قلمرو را فعليت ببخشد، پاو توانسته رابطه و كند و گاهي از آن عبور مي دهدمي

مثابه ماده اوليه ساخت خود استفاده كرده است اما اين  ب بهآطرح از . مشخص استمرز به مثابه يك تعبير و تعريف 
مثابه  اند ايده ماده عليه بافت يا ماده بهاست، يعني طراحان توانستهكار رفتهعنصر اوليه عميقا عليه بستر خود به

اند، مخاطب انتظاري نماي اي مه خود را براي مخاطب مي همچون تودهپاويون . محيطي را محقق سازند آشوبي
اي ابر كه تا نزديك زمين پايين آمده  از اين توده ابري دارد كه به باور او يا خطاي ديد است و يا تكه گونه سراب
ب فضا را و مخاط. است تيفضا و حضور در آن حائز اهم نيتجربه و لمس ا تر، قيبهتر و دق يحس فيتوص يبرا. است
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اي كه   همانند تجربه. تواند در دست بگيرد و لمس كند متريال فضا را مي. كند كند، لمس مي متريالش را احساس مي
ي همتاي اين فضا سياليت و سادگي بي. درو زند و در فضا پيش مي هنگام شنا درون آب دارد، آب را كنار مي

كند؛ فضا ساكن است و در عين حال متغير، مخاطب حركت  يگونه كه وضعيتي دوگانه براي مخاطبش فراهم م وهم
كند،  گونه پاويون حركت ميمخاطب در فضاي اوهام .كند كند، تغيير در هندسه فضا را حس مي را در فضا حس مي

اي كه شايد در فضايي بسيار تاريك يا به  رود، تجربه آنكه ببيند يا بداند كه به كدام سو و جهت مي زند بي قدم مي
است، اما اين بار با چشماني باز و در فضايي سراسر روشن و سفيد  بستن چشمان خود با آن مواجه بودههنگام 
طور  كند و به اطب به ساختار دروني اثر ورود ميبراي ادراك بهتر اين الگو مخ .رو دارد فرد را پيشهاي منحصرب تجربه

  ).Galle, 2020, 370( كند ميكامل آن را لمس 
  
 

  
  

  )URL2(سوييس اثر ديلر اسكوفيدو  2002پاويون مه اكسپوي . 1،2،3تصوير
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  )نگارندگان( مدل مفهومي پژوهش. 1نمودار
  
  ها يافته  

مثابه بازگشت به خود چيزها نگاه  گونه كه بيان شد يوهاني پالاسما نيز همچون هوسرل به پديدارشناسي به همان
ها ديده بار توسط مخاطب كند و باور دارد كه در معماري بايد فضاها به شكلي خلق شوند كه انگار براي اولين مي
هاي توان از ديدگاهسازي جوهره چيزها را مياز همين رو آشكار. كنار بزنندها را بهفرضاز اين طريق پيش. شوند مي

توان در چارچوب هاي نظريات پالاسما را ميشده در بخش قبل ويژگي بر اساس مطالب بيان. كرداصلي وي بيان
  .جدول زير بيان نمود
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  )نگارندگان( پديدارشناسي از ديدگاه يوهاني پالاسما. 4جدول 
  پديدارشناسي از ديدگاه يوهاني پالاسما

  هاي بيان شدهويژگي           هاي اصليمولفه
  درگيري ساير حواس در رابطه با ادراك معماري  نقد برتري بينايي
  طريق ديد، توجه به ساير حواس پنجگانه  تجربه معماري چند حسي، عدم ادراك تنها از  گرامعماري احساس

  عنوان بخشي از توانايي ادراك حسي، تاكيد بر حس شنوايي  صدا به  صميميت شنوايي
  ادراك فضا از حس بويايي، ايجاد خاطره ذهني با عطر فضاها  رايحه فضا
  عضاي بدنادراك از طريق پوست و لامسه، ادراك بافت و مصالح، ادراك فضا از طريق ا  شكل لامسه

  حسي در ادراك فضا، تجربه حضور، تنوع تجربه چند  ادراك فضا حركت بدن و
  ادراك فضا و مخاطب به مثابه ارتباط كلامي  بدن و حركت تجربه كلامي

  )اي خاصدر دوره يا بازه( از حضورامكان ادراك فضا از طريق زمان، زندگي در گذشته و حال، تجربه زماني   فضا و زمان
  هاي اجتماعي، ساختارهاي فرهنگي، هويت و معناشهرها ريشه در عملكردهاي متافيزيكي، سازماندهي  شناسي شهرپديدار

  الگوها و اثرات ، هاحس يك منطقه ناشي از طبيعت، جغرافيا، منظر، مصالح محلي، مهارت  موقعيت معماري
  

همانگونه كه بيان شد . شدپرداخته  2002 در بخش قبل به بيان ساختاري و كيفيات فضايي پاويون مه در اكسپوي
شدن  سمت خلق فضايي سراسر تجربه پرداخته و به جاي ديده كشيدن ساختارهاي معمولي به اين پاويون با به چالش

مخاطب و حس  ،آلود از بيرونايجاد فضايي وهماين بنا با . اي داده استبه حضور و لمس فضا اهميت ويژه، و ديدن
  . و پس از حضور او كيفيات و ادراكات حسي را منجر مي گردد است برانگيخته كنجكاوي او را

  
 )نگارندگان( هاي پاويون مهويژگي. 2نمودار 

  
لمس . كندخود سياليتي ويژه در ادراك محيط ايجاد مي ،حركت در فضاي محو و مه آلود به سمت نور، ديد و منظر

بخار آب و . شودو ادراك حسي را باعث مي زدپردا ميخته شده قطرات آب روي پوست به حس متريال و مصالح سا
اي كند و مخاطب خود را در فضا و زمان حضور در مقابل تجربههواي ناشي از آن عطر و حس نمناكي را منتقل مي

آب است و حضور قطرات آب پيوندي خاص بين محيط و  نكته ديگر قرارگيري روي بستري از. بيندمتفاوت مي
  .كندشده ايجاد ميختهمحيط سا
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  گيري نتيجه  
هاي هاي پژوهش و تدقيق موضوع، حال در جدول تطبيقي زير به ويژگييافته گرفته درهاي صورتپس از بررسي

  .هاي پديدارشناسي يوهاني پالاسما اشاره شده استپاويون مه منطبق بر ويژگي
  

  )نگارندگان( يوهاني پالاسماهاي پديدارشناسي ويژگيهاي پاويون مه منطبق بر جدول تطبيقي ويژگي. 5 جدول
  هاي پديدارشناسي يوهاني پالاسماهاي پاويون مه منطبق بر ويژگيجدول تطبيقي ويژگي

  )فيدووديلر اسك( 2002پاويون مه اكسپوي   پديدارشناسي پالاسما هاي اصلي مولفه
  ، تلاش براي ديدننجكاوي مخاطبتار بودن و عدم وضوح، برانگيختگي حس ك  نقد برتري بينايي

  لمس فضا، حضور متريال، تجربه متفاوت و درگيري تمام حواس  معماري احساس گرا
  صداي حاصل از پاشش آب در فضا و برخورد آن با كاور و سطوح  صميميت شنوايي

  بخار آب و هواي ناشي از آن عطر و حس نمناكي  رايحه فضا
  نلمس قطرات روي پوست بد  شكل لامسه

  سياليت فضا و تلاش براي حركت در آن  ادراك فضا حركت بدن و
  تعامل فضا با مخاطب و درگيري حواس مختلف  بدن و حركت تجربه كلامي

  سازي اني حضور و خاطره تجربه زم  فضا و زمان
ي براي ايجاد ژاحساسي ناشي از تعامل محيط طبيعي و مصنوع، مصالح و لمس آن، تكنولو  موقعيت معماري

  تجربه متفاوت
  

هاي مد نظر پالاسما در اين پاويون بدل به الگويي براي توان بيان نمود بسياري از ويژگياز بررسي جدول بالا، مي
ادراك حسي منجر و  دنيب ميود را در تعامل با آن خفضايي سرشار از تجربه حواس كه مخاطب . ندا تجربه فضا شده

. شوند برانگيخته مي حضور و تجربه،ثيرات هنري و معماري، از طريق اتي از بسيار. گردداي متفاوت ميبه تجربه
تبديل  مخاطب تجربه و خاطرات به بخشي ازكه  افتند اتفاق مي جهان حاضركه در  تجاربي از حواس گوناگون

اي ماناتر ربهتجحسي  چند ادراكات )شوند مثابه تصاوير بصري پنداشته مي  اغلب به( براي ادراك بهتر فضا .شوند مي
را تحت تاثير قرار مخاطب چندوجهي  ايگونه و به دندهمندي سوق مي د و فضا را به سوي مكاننزنرا رقم مي

 شود مخاطب بر اساس توان و ادراك خود كه در تفاوت با ديگري است محيط را درك اين امر باعث مي .دهند مي
كند و اثر را به امري داراي معنا و فهم آن در مخاطب كمك مياين امر به ادراك فضا . مند شودو از آن بهره كند

كند اما  شود كه فضا و هندسه را بيان مي علمي پنداشته و تحليل مي هعنوان رشت معماري به معمولا .كندهدايت مي
اد مختلف ها و ابع كه جنبه دنگيرآن شكل ميكيفيت  دراي  ملاحظه طور قابل ذهني معماري بهادراكات حسي و ثير ات

 .بخشدو فضا را معنا مي دوش ميادراكات ذهني و حسي تركيب واقعيت مادي با . دنكن ادغام ميخود تجربه را در 
تواند با به بازي علاوه بر ديدن و ديده شدن كه ناشي از ادراك ذهني و بصري است معماري ميطور خلاصه  به

هوم آن و نيز حس مكان متاثر از حضور در فضا را منجر گرفتن ساير حواس انساني، تجسمي متفاوت از فضا و مف
با در نظر گرفتن تمامي نكات  .اي متفاوت در معرض ادراك حسي از محيط قرار دهدگونه گردد و مخاطب را به

شده در ديدگاه پالاسما، در پاويون مه جلوه و معيار عملي به خود  هاي ادراك چندحسي بيان مولفهشده،  بيان
  .ندنكو مخاطب را در لمس تجربه متفاوت از فضا ياري مي اند گرفته
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